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حل مشکلات توسط نخبگان 
بهعقیــدهاوتماممشــکلاتماتوســطنخبــگانو
دانشــجویانخودمانحلشدنیاســتامابهدلیل
اینکــهشایستهســالارینمیشــودومدیریتهابه
دســتافرادغیرمتخصصدادهشده،ازاینظرفیت
بزرگبهــرهکافــیرانمیبریم.اومیگویــد:»وقتی
مدیریبامــدرکغیرمرتبــط،بدونتوانایــیلازمو
براســاسرابطه،مشــغولکارمیشــود،هیچوقت
اجازهنمیدهــدافرادتوانمندترازخــودشرویکار
بیایندچراکهمیترســدجایگاهشراازدستدهد
برایهمیــنشــاهدیمکهچطــورچــوبلایچرخ
نخبگانگذاشتهمیشودبهطرحهایشانبیاعتنایی
میشــود.«اوانعطافپذیرنبودنمدیرانراازدیگر
مشــکلاتنخبگانبیانمیکندودربارهاشچنین
توضیــحمیدهــد:»متأســفانهمدیرانمــابههمان
روشهایسنتیعادتکردهاندوحتیوقتیطرحی
کیفیتکارشانراافزایشمیدهد،حاضربهپذیرفتن
روشهــایجدیــدنیســتند.درواقعمقابــلتغییر
مقاومتمیکنند.اینباعثمیشــودکهطرحهای
مفیدنخبگانبیاســتفادهبماندامــااگرمدیرانمان
جزوافرادمتخصصوآگاهباشــندخودشــاندنبال
نخبگانمیآیندوازنظراتوایدههایآنهااستفاده
میکنند.«بهنظرفتحعلیزادهاگرامکاناتومحیط
مناســبرابراینخبگانفراهمکنیمیکایدهآنها
تبدیلبه10ایدهمیشودامامتأسفانهسالهاست
کهحتیامکاناتحداقلیدراختیارآنهاقرارنگرفته
واینهاباعثمیشــودکهبــهراحتیجذبســایر

کشورهاشوند.

افزایش توان نظامی با اختراعات 
داخلی

فتحعلیزادهدرادامهبــهطرحتیرالکترونیکیآتش
خمپــاره120وراکتانــداز107اشــارهمیکندکه
توســطخودشودونفردیگرایدهاشدادهشــدهو
درآنباتکنولوژیایکهبهکاررفتهاســتدرعرض
یکتاســهدقیقهجهتیابیعلمیمیشودواولین
موشــکبههدفبرخــوردمیکنــددرحالیکهقبل
ازایناختراع،حــدود15دقیقهطولمیکشــیدتا
جهتیابیشــودوپسازپرتابدوموشک،سومین
موشــکبههــدفاصابــتمیکرد.بهگفتــهاواین
اختراعاکنونتجاریسازیشــدهوحتیدراختیار

مرزباناننیرویانتظامیهمقراردارد.
فتحعلیزادههمچنینبهطرحیبرایذخیرهسوخت
موشــکوطرحیدیگــردررابطــهبارباتهااشــاره
میکنــدکهمعتقداســتتأثیــرزیــادیدرافزایش
راندمانکاریوکیفیتنظامیودفاعیداشتهاست.
اومیگویــد:»باتوجهبــهاینکهاکنــوندورهجنگ
ســایبریاســتنخبگانمــانطرحهــایبســیار
ارزشمندیدرحوزهاخلالکنندههایالکترونیکی
ارائهکردهاندهمچنینطرحهاییبرایافزایشقدرت
توپکشها،تانکهاونانوکامپوزیتهاداشتهایم.«

افسری را انتخاب کند. او سال 67 از طریق کنکور وارد این دانشگاه می شود 

و دوره های آموزشی مختلفی از جمله رزم در جنگل، جنگ در کوهستان، 

تــکاوری، چتربازی و پدافند غیرعامل را فرامی گیرد تا اینکه ســال 71 با 

مدرک لیسانس دانش آموخته می شود. او سال 72 به اصفهان می رود و 

دوره تخصصی مقدماتی توپخانه را می گذراند. از این پس مسئولیت های 

تخصصی تری به او می دهند و فرماندهی آتشبار را برعهده اش می گذارند.

QQQعقربQوQمارQباQسفرهQهم
فتحعلی زاده از ســال 72 تا 76 در منطقه عملیاتی بوده است. از جمله در 

دشت عباس تنگه ابوغریب حضور داشته که خاطرات زیادی از آن سال ها 

دارد: «آنجا مارهای بزرگ و خطرناکی داشــت بارها پیــش می آمد که به 

عنوان مثال در حال خوردن ناهار بودیم و یک مار یا عقرب وسط سفره مان 

می افتاد. حتی یک بار دنبال سربازی می گشتیم و او را در حالی پیدا کردیم 

که حیوانات تمام بدنش را خورده و فقط پوتین هایش باقی مانده بود.»

او بارها در میدان نبرد شــاهد قطع عضو یا شهید شدن دوستانش بوده و 

حتی در میدان مین جلوی چشمش شکم دوستانش پاره می شود و قلب، 

روده و سایر اعضای بدنشان به طرفی پرت می شود.

فتحعلی زاده به طوفان های 120روزه زابل اشاره می کند و ادامه می دهد: 

«یک روز با کامیون به ایرانشهر )از شهرهای نزدیک مرز زابل( آمدیم تا آذوقه 

و مهمات برداریم. در مسیر برگشت ناگهان چراغ های کامیونمان خاموش 

شد. راننده ای که داشتم از مجروحان جنگی بود و به علت برخورد ترکش 

با سرش، مشــکلات عصبی و تمرکزی داشت. دیدم با این وضعیت چراغ 

خاموش و جاده طوفانی نمی تواند رانندگی کند. از طرفی قرار بود شــب 

عملیات داشته باشــیم و باید به پادگان می رسیدیم تا غذا و آب و مهمات 

را در اختیار نیروها می گذاشــتم. خودم پشت کامیون نشستم و راننده را 

سوار یک ماشین رهگذر دیگر کردم و به آن ها گفتم شما یواش حرکت کنید 

من هم پشت سرتان می آیم. 200متر مانده بود به مقصد، ماشین جلویی 

گاز را گرفت و رفت. در همین فاصلــه به گارد ریل های کنار جاده خوردم، 

ماشین چپ کرد و من بیهوش شدم. وقتی ســلامتی ام را به دست آوردم 

برحسب قوانین ارتش متهم بودم به اینکه چرا از ماشین خراب استفاده 

کرده ام. ما نظامیان همیشــه در معرض چنین تصمیم های سختی قرار 

می گیریم من می توانستم تا وقتی ماشین تعمیر شود، آن را بخوابانم اما 

از آن طــرف نیروهایم با کمبود آب، غذا و مهمات روبه رو بودند. خطر کردم 

و با ماشــین خراب راهی شــدم. بعد از این حادثه هم با هزینه شــخصی 

خسارت های واردشــده را پرداخت کردم. به هرحال این جور مسائل هم 

بخشــی از ویژگی های کار در ارتش است چراکه قوانین حاکم است و در 

هیچ شرایطی نباید از آن سرپیچی شود.

QQسنگرQتغییر
فتحعلــی زاده ســال 81 دوباره به اصفهــان می رود و این بــار دوره های 

کارشناســی عالی توپخانه صحرایــی و موشــک ها را می گذراند. او که 

سال 74 ازدواج کرده بود، تا این زمان به دلیل حضور در مناطق عملیاتی، 

همسرش در مشهد بود اما از این سال همراه یکدیگر به اصفهان می روند. 

او پس از اتمام دوره آموزشی اش به دلیل رتبه خوبی که کسب می کند اجازه 

داشته شهر محل کارش را خودش انتخاب کند و بدین وسیله به مشهد باز 

می گردند. به گفته خودش آن ها در واقع از سال 81 طعم زندگی مشترک را 

می چشــند. آقا فتح ا... از سال 82 تا 86 در بخش توپخانه صحرایی لشکر 

77 پیــروز ثامن الائمه)ع( خدمت می کند و از ســال 86 بــه عنوان معاون 

شعبه عملیات این لشکر منصوب می شــود. فتحعلی زاده گهگاه مقاله 

می نوشته و کارهای تحقیقاتی انجام می داده برای همین از سال 86 که 

در هر یگان ارتش، شعبه تحقیق و پژوهش شکل می گیرد، فرمانده وقت 

لشکر 77 پیروز ثامن الائمه)ع(، او را با حفظ سمت، مسئول واحد تحقیق و 

پژوهش می کند. از این پس سنگر او تغییر می کند و وارد عرصه علم و دانش 

می شود. او می گوید: «با پذیرفتن این مسئولیت دیدم بهترین تحقیق ها 

و پژوهش ها مربوط به نخبه هاســت برای همین تصمیــم گرفتم آن ها را 

شناسایی کنم. سراغ دانشگاه ها می رفتم یا از طریق اینترنت، دانشجویانی 

را که مقاله ها و ایده هایشان در منابع معتبر چاپ شده بود پیدا می کردم. 

از آنجایی که اولویت ارتش، طرح ها و ایده های نظامی بود، بیشتر دنبال 

دانشجویان نخبه رشته های مرتبط مثل مخابرات و فیزیک اتمی می رفتم 

و به آن ها می گفتم طرحشــان را به ما بدهند. سپس این طرح را به تهران 

می فرســتادم. چندی به همین روال گذشت و چون نتایج خیلی خوبی 

گرفته بودیم رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا کشور در 

تهران از فرمانده لشکر 77 پیروز ثامن الائمه)ع( درخواست کرد من به آنجا 

بروم و کارم را ادامه دهم. خودم اصلا راضی به این تغییر موقعیت شــغلی 

نبودم. تازه چند سال بود که داشــتم کنار خانواده ام زندگی می کردم اما 

دســتور از بالا بود و باید می رفتیم. حدود شــش ماه در آنجا کار کردم و در 

این مدت کلی درخواســت دادم که با انتقال من به مشهد موافقت کنند. 

سرانجام به این شهر آمدم و همین جا کارم را ادامه دادم.

QQموردQ150QاجرایQوQطرحQهزارQشناسایی
به گفته فتحعلی زاده ابتدا چون دفتر کارشــان در ساختمان ارتش بوده 

برخــی نخبه ها به دلیل ذهنیت  گنگی که داشــتند حاضر نبودند به آنجا 

بیایند. از طرفی هم هر کس می آمده باید قوانین نظامی را رعایت می کرد. به 

عنوان مثال ورود تبلت، فلش و امثال این ها به پایگاه های نظامی مقررات 

خیلی ســخت گیرانه ای دارد بنابراین وقتی نخبه ها می خواستند برای 

ارائه طرحشــان بیایند با مشکلات زیادی روبه رو می شدند. او می گوید: 

رایزنی هایی انجام دادیم و قرار شد دفتری مستقل به ما اختصاص دهند. 

از ابتدای فروردین سال 90 کارمان در این دفتر جدید را آغاز کردیم و از داخل 

پادگان به خارج آن منتقل شــدیم. از این پس من مســئول دفتر سازمان 

تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا منطقه شرق کشــور شــدم و طرح ها 

و ایده هــای نخبگان را پس از شناســایی به ســازمان تحقیقات و جهاد 

خودکفایی ارتش در تهران می فرستادم. برای طرح هایی که آنجا تصویب 

می شــد بودجه در نظر می گرفتند و به مرحله تجاری سازی می رسید. از 

طرفی چون دفتر مســتقلی در خارج از پادگان داشتیم توانستم روابط را 

توسعه دهم. به دانشــگاه ها، پارک های علم و فناوری، مراکز تحقیقاتی 

مشهد، گرگان، شــاهرود، بجنورد و بیرجند می رفتم و با مسئولان، رؤسا، 

استادان و دانشــگاهیان جلسه می گذاشــتم. نتیجه این تلاش ها این 

بود که تاکنون حدود هزار طرح شناســایی شــده و حدود 150مورد آن ها 

تجاری سازی شده است.»

فتحعلی زاده بعضی نخبگان را به عنوان سرباز وظیفه در دفترش مشغول کار 

می کند و از آن ها می خواهد در دوران سربازی، کارهای تحقیقاتی شان را 

دنبال کنند. طی این سال ها هم 500 سرباز وظیفه به او ارجاع داده شده اند.

QQدفاعیQوQنظامیQنیازهایQرفعQبرایQهاQطرحQسازیQتجاری
او به طرح هایی که در این سال ها تجاری سازی شده است اشاره می کند و 

می گوید: «چون این طرح ها مربوط به مسائل نظامی می شوند نمی توانم 

جزئیات آن ها را بیان کنم اما طرح های خوبی توســط جوانان خودمان 

داده شد که در نتیجه آن موفق به افزایش برد سلاح های انفرادی و افزایش 

برد عملیاتی موشــک ها شــدیم. همچنین جلیقه های ضدگلوله ای که 

در گذشــته استفاده می شد حدود 4 کیلوگرم وزن داشت و درست زمانی 

که فرد می خواســت عازم یک مأموریت خطرناک شود این همه به وزنش 

اضافه می شد اما با کمک همین نخبگان، اکنون جلیقه های ضدگلوله ای 

ساخته شده که فقط حدود 300گرم وزن دارد.»

به گفته فتحعلی زاده 10 موضوع توســط ارتش تعریف شده که در اولویت 

هستند و از آن ها حمایت بیشتری می شود. در واقع این موضوع ها نیازهای 

نظامی و دفاعی کشــور هســتند و برای هر نخبه ای که طرحش پذیرفته 

شود اگر مرد باشــد بین 4 تا 11 ماه کسری خدمت در نظر گرفته می شود. 

طرح های خانم ها هم خریده می شــود البته بین آقایان هم اگر کسی به 

هر دلیلی نخواهد از کسری خدمت اســتفاده کنــد، می تواند طرحش را 

به ارتش بفروشد.

QQخارجQازQاستقبالQوQداخلQدرQنخبگانQسرخوردگی
فتحعلی زاده سال 97 بازنشسته شده اما دوباره برای پنج سال دیگر مشغول 

کار می شود و همچنان در سمت خود قرار دارد. او که شاهد سرخوردگی 

نخبگان در داخل کشــور و جذب آن ها به دیگر کشورهاســت، می گوید: 

«ما جوانان توانمند، خوش فکر و بااستعداد زیادی داریم اما متأسفانه به 

طرح ها و ایده های آن ها بها داده نمی شود و شاهدیم که طرح هایی با چه 

ارزش زیادی در کتابخانه ها خاک می خورند.»

او می گوید: «همان طور که یک بچه پر از شــور و انرژی است و باید فضای 

مناسب برای تخلیه انرژی اش را فراهم کرد، نخبگان هم پر از ایده و استعداد 

هستند و به شدت دنبال جایی می گردند که امکان بروز این توانایی ها و به 

منصه ظهور رساندن ایده شان را داشته باشند حال اگر ما از این استعدادها 

استفاده نکنیم دیگران قدرشان را به خوبی می دانند و با بهترین امکانات 

پذیرای آن ها هستند.»فتحعلی زاده تأکید می کند که باید بین نخبگان با 

مدیران، کارخانه داران و کارفرماها رابطه ایجاد کرد چراکه نخبگان طرح های 

بسیاری برای افزایش راندمان و کیفیت کاری دارند. 


